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كلوزآپ

افتتاحيه جام جهانى چگونه بود؟ 
«پرفورمنس » برزيلى

«اين چه افتتاحيه اى بود؟ چقدر بى نظم برگزار شد؟!  �
اصلا انگار برنامه ريزى براى افتتاحيه نكرده بودند... .» اين 
جملاتى بود كه بعد از پايان افتتاحيه بسيار كوتاهى كه 
در ورزشگاه تازه تاسيس كورتيانس سائوپائولو برگزار شد از 
زبان خيلى از افراد علاقه مند به فوتبال و البته آنهايى كه 
توانسته بودند افتتاحيه را ببينند، شنيده مى شد. خيلى ها 
در سراسر جهان از ديدن چنين افتتاحيه اى توى ذوقشان 
ــتابزده و سرسرى و البته كم خرج  خورده بود و آن را ش
ــه برزيلى ها براى  ــت ك ــت اس توصيف كردند. اين درس
مهيا كردن جام جهانى با مشكلات زيادى روبه رو بودند و 
ــاعتى پيش از افتتاحيه نيز اعتراضات زيادى  حتى تا س
ــگاه افتتاحيه برپا  حداقل در حوالى كورينتيانس، ورزش
ــده بود تا برزيلى ها چيزى از مراسم  بود اما اين باعث نش
ــت كارى كرده بودند  ــه كم بگذارند و در حقيق افتتاحي
ــى ها هم كمتر از دو سال پيش براى المپيك  كه انگليس
لندن انجام داده بودند. به ياد بياوريم در مراسم افتتاحيه 
المپيك لندن در ورزشگاه 80هزارنفرى «المپيك لندن» 
در شرق اين شهر را، زمانى كه در ابتداى مراسم سر كنت 
برانا به عنوان يكى از مهم ترين بازيگران تئاتر و سينماى 
بريتانيا در ميانه زمين ايستاد و با خواندن بخش هايى از 
تاريخ انگلستان آن را روايت كرد و به دنبال آن بود كه با 
بهره گيرى از داستان ها و نمايش هاى معروفى از ريچارد 
ــوم شكسپير تا هرى پاتر با خوانشى كه خود جى كى  س
رولينگ از آن داشت؛ برترى ويژه انگليسى ها در ادبيات و 
هنر را به نمايش گذاشتند. دنى بويل، كارگردان معروف 
و اسكار گرفته مراسم افتتاحيه المپيك لندن حتى براى 
حضور ملكه بريتانيا در استاديوم هم برنامه اى دراماتيك 
طراحى كرده بود و مامور 007 يا همان جيمزباند معروف 
انگليسى ها را براى آوردن اليزابت دوم فرستاده بود. در آن 
زمان هم خيلى ها از رويكرد بسيار نمايشى اين افتتاحيه 
انتقاد كردند. اما انگليسى ها همان كارى را كرده بودند كه 
شايد خيلى از كشورهاى مختلف براى ميزبانى كشورشان 
ــتفاده از  ــى به كار مى بردند: « اس ــك رويداد ورزش در ي
المان هاى فرهنگى و هنرى نه فقط براى جذاب تر كردن 
افتتاحيه كه نوعى نمايش آن چيزى بود كه در آن قدرت 
بيشترى دارند.» اين همان كارى بود كه برزيلى ها هم در 
افتتاحيه جام جهانى به آن انديشيده بودند. اين افتتاحيه 
يكى از كوتاه ترين افتتاحيه هاى جام هاى جهانى بود كه 
ــر از زرق وبرق چينى ها نبود.  ــرى از آتش بازى هاى پ خب

ــى ها را  ــه كه منتقدان مى گفتند نظم انگليس همان گون
هم نداشت؛ به دليل ساده اينكه فرهنگ برزيل كه يكى 
از مهم ترين كشورهاى آمريكاى لاتين است چنين نظم 
و ديسيپلين را در خود قبول نمى كند و بيشتر برگرفته از 
طبيعت اين سرزمين است. در مراسم افتتاحيه مسابقات 
جام جهانى برزيل سه عنصر «طبيعت، انسان و فوتبال» كه 
سه گنج اين كشور محسوب مى شوند، در جشنى باشكوه 
ــى جنگل هاى آمازون  ــدند؛ از قابيل بوم نمايش داده ش

گرفته تا جشن كارناوال و رقص هاى محلى اين كشور. 
 در ابتداى بازى يك توپ بزرگ با 90هزار چراغ ال اى 
دى در ميانه زمينى قرار داشت كه در كف آن تصاويرى 
ــتان آمريكا، آفريقاييان  ــار قوم اروپايى، سرخپوس از چه
ــده بود. اين توپ لحظاتى بعد در  و آسياييان نقاشى ش
آسمان سائوپائولو به پرواز درآمد و جاى آن گل بزرگى كه 
نماد طبيعت ويژه برزيل يا همان طبيعت استوايى است 
شكفته شد و تاانتهاى مراسم به عنوان سن از آن استفاده 
ــم با حضور بيش از 660هزار هنرمند كه  شد. اين مراس
ــا بهره گيرى از  ــمت زمين پراكنده بودند ب ــه قس در س
ــه ويژگى و علاقه مندى برزيلى ها ادامه يافت. افرادى  س
ــاى محلى و لباس هايى كه نمادهايى از طبيعت  لباس ه
اين سرزمين را داشت، به نشانه عشق برزيلى ها به طبيعت 
به تن داشتند. آنها يادشان نرفته بود كه مهم ترين المان 
ــازون را در اين  ــان رود آم ــرزمين يا هم طبيعى اين س
ــى كه توسط گروهى  افتتاحيه نگنجانند. در پرفورمنس
ــتوايى خاص  ــد رود آمازون و جنگل هاى اس اجرا مى ش
اين منطقه و مهم ترين محصول كشاورزى برزيل يعنى 
ــر زمين در اختيار  ــاد نرفته بود. اما نيمه ديگ ــوه از ي قه
ــيقى و رقص بود. هرچند  ــق برزيلى ها به هنر موس عش
ــتند  مارياچى هاى دوره گرد مثل مكزيك در برزيل نيس
ــانى بودند كه «سامبا» را به نمايش مى گذاشتند؛  اما كس
ــت آثار  ــه در فهرس ــى ك ــهورترين حركات نمايش مش
ــده است. اما نيمه پايانى  جهانى نيز به نام برزيل ثبت ش
ــق برزيلى ها را به نمايش  اين پرفورمنس مهم ترين عش
ــانى كه با حركات نمايشى  ــت: «فوتبال». كس مى گذاش
ــق مردم فقير اين سرزمين كه از زمين هاى  فوتبالى عش
ــم جهان مثل  ــگاه هاى مه ــائوپائولو به ورزش خاكى س
سانتياگو برنابئو مى رسند را بازى مى كردند. كسانى چون 
پله، به به تو، سوكراتس و... . در نهايت نيز اين پرفورمنس 
ــط جنيفر لوپز  ــا آهنگ WE ARE ONE كه توس ب
نيمه آمريكايى لاتينى، پيت بال آمريكايى و ليت خواننده 
برزيلى اجرا شد به پايان رسيد؛ شب باشكوهى كه البته 
برزيلى ها قصد داشتند با حركات فوتباليست هايشان در 

بازى مقابل كرواسى آن را كامل كنند. 
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يك: فوتبال دراماتيك
ــازى دراماتيك... اينها  ــان دراماتيك... يك ب يك پاي
احتمالا نخستين تعابيرى بودند كه نسبتى ميان فوتبال 
ــش (به معناى عام اش) برقرار كردند اما بر خلاف  و نماي
ــت صفت  ــطح واژه ها برمى آيد، كاربس انتظارى كه از س
ــتباه  ــازى فوتبال، اغلب به اش ــك» براى يك ب «دراماتي
ــبتى را در ذهن ها جا انداخته است. دراماتيك  چنان نس
ــود  تا آنجا كه به تعريف «درام» در نمايش مربوط مى ش
ــت براى قصه يا روايتى كه بر احساسات و  توصيفى اس
عواطف مخاطب تاثير مى گذارد. اما خارج از حوزه نمايش، 
ــخص دارد: ناگهانى،  ــه معادل واژگانى مش دراماتيك س
وسيع و ضربه زننده. گاهى نتيجه دور از انتظار يك مسابقه 
ــاگر مى گذارد. كسى  فوتبال تاثيرى دراماتيك بر تماش
انتظار نداشت اسپانياى قهرمان جهان در نخستين بازى 
ــته  جام 2014 با چهار گل اختلاف مغلوب دست وپابس
هلند (نايب قهرمان دوره قبل) شود. نتيجه واقعا دراماتيك 
بود. اما در عين حال كسى ترديدى ندارد كه بازى اسپانيا 
و هلند بر اساس هيچ سناريويى اجرا نشده و يك روايت 
ــده نبوده است. پس در وصف اين بازى  مقرر و تعيين ش
به كار بردن «دراماتيك» به معناى يك نمايش جذاب و 
ــمان را به زمين نمى آورد اما ربطى به  موثر، هرچند آس
مقوله اى به نام نمايش (اجرا بر اساس يك پيش نوشت) 
هم ندارد. به بيانى ساده تر همسان انگارى فوتبال و سينما، 
به دليل دراماتيك بودن شان حاصل يك سوء تفاهم زبانى 
ــت. اما فارغ از اين خرده گيرى زبان بازانه، آيا نسبتى  اس
ــايد  ــش ش ميان فوتبال و نمايش وجود دارد؟ اين پرس
ــت اما در هنگامه  ــان از ذوق داش يكى، دودهه قبل نش
امروز بسيار ديررس و بى معناست. ديگر كسى ترديدى 
ــطحش، فراگيرترين  ــدارد كه فوتبال در عالى ترين س ن

ــو (برنامه) مهم ترين شبكه هاى  ــاگرترين ش و پرتماش
تلويزيونى  است. هيچ رخدادى مثل فوتبال جمعيت روى 
كره زمين را سنكرونيزه (هم خوان) نمى كند. ميلياردها 
ــم در زمان / مكان / اقليم هاى متفاوت كره زمين در  چش
ــد و يك رويداد  ــم دوخته ان يك لحظه به تلويزيون چش
واحد را تماشا مى كنند و احتمالا بسيارى از آنها احساسى 
مشابه مثل هيجان، شادى يا اندوه را تجربه مى كنند. نه 
مراسم پرآب وتاب اسكار، نه تحليف فلان رييس جمهور 
ــك)، اجتماعى،  ــى (حتى المپي و نه هيچ رخداد ورزش
فرهنگى و سياسى ديگر، تاب رويارويى با فراخوان عظيم 
فوتبال را ندارند. رخدادى بزرگ مانند فاجعه 11سپتامبر 
هم به رغم بهنگامى اش (اتفاقى كه به جبر سازوكار تاريخ 
بايد در همان مقطع زمانى مى افتاد) به دليل نابهنگامى اش 
ــاگر) و البته به دليل ماهيت و  (از منظر بى خبرى تماش
ــازوكار خبررسانى در نقاط مختلف كره زمين، امكان  س

جمع آورى تماشاگر در يك لحظه واحد را نداشت. 
ــه اى بى رقيب و  ــكان يكتا، فوتبال را به عرص اين ام
ــت. مايلم  بى بديل براى نمايش تلويزيونى بدل كرده اس
بر «تلويزيونى» و «زنده»بودن فوتبال تاكيد كنم تا درك 
ــه تصويرى مهيا،  ــينما به مثاب ــرى از تفاوتش با س بهت
ــت قصه در  ــت دهم. سرنوش مقرر و البته «مرده» به دس
سينما پيشاپيش مشخص است. اما بى ترديد نشانه هاى 
پرشمارى از نمايشگرى در فوتبال قابل شناسايى است. 
ــاى ايرانى بر  ــى و تبعيض آميز زبان  دان ه تاكيد وسواس
افتراق ميان «بازيگر» و «بازيكن» (اولى در سينما و دومى 
ــاگر» و «تماشاچى» (باز هم اولى در  در فوتبال) و «تماش
سينما و دومى در فوتبال) ديگر كاركرد سنتى خودش را 
ــت داده است. فوتبال از سطح يك سرگرمى نازل  از دس
ــى يافته  و صرف، به يك نمايش زنده تمام عيار دگرديس
است. «بازيكنان» بداهه سرايانى هستند در اوج «بازيگرى» 
و بخش قابل توجهى از بينندگان مسابقات فوتبال (آن هم 
در عالى ترين سطح مانند جام جهانى) در متن فرهنگ 
و انديشه زيسته اند و هوچى گران بى مغز نيستند و البته 
«تماشاگرنما» هم نيستند! آنها به راستى «تماشا» مى كنند. 

دو: خوره دوربين
ــيارى از بازيگران فوتبال، پس از زدن گل ترجيح  بس
مى دهند به جاى تماشاگران حاضر در استاديوم به سوى 
يكى از دوربين هاى كنار زمين بدوند. اگر در گذشته اولين 
واكنش سرخوشانه گل زن ها اين بود كه خو شحالى خود 
ــته بر سكوها يا صندلى ها  را با تعدادى از هواداران نشس
تقسيم كنند حالا بسيارى از آنها نگاه شان را به لنز دوربين 
مى دوزند؛ دريچه اى به دوردست. با همين تمهيد، در يك 
 (POV) لحظه ميليون ها و گاه ميلياردها نماى نقطه نظر
ــه ام در تهران ،  ــده بر كاناپه خان ــد: من لمي را مى آفرينن
ــه اى در پاريس، آن  ــر صندلى در كاف ــته ب ديگرى نشس
ديگرى رهگذرى پشت ويترين يك تلويزيون فروشى در 
توكيو و... همه ما نماى نقطه نظر (ديدگاه) را در ناب ترين 
و بى واسطه ترين شكلش تجربه مى كنيم. چند شب پيش، 
آرين روبن پس از زدن گل به اسپانيا روبه روى لنز دوربين 
ــى نگاه مى كرد و براى چه كسى  كنار زمين به چه كس
شكلك درمى آورد؟ پاسخش اين است: من. و اينگونه است 
كه من نه در حاشيه  مجازى متن كه مجازا در متن بازى 
(به قول نخ نما و مكرر فوتبالى ها «مستطيل سبز») هستم. 
دوربين ها همه جا هستند. جذابيت تماشاى فوتبال 
ــت از متن بازى فراتر رفته و تكيه اى اساسى و  سال هاس
ــانه بر فرامتن دارد. فوتبال محصور و محدود  زيباشناس
ــتطيل سبز -متن  به 90دقيقه دويدن بازيكنان در مس
بازى- نيست و بخش مهمى از جذابيت و سرزندگى اش 
ــيه هاى فرامتن به دست مى آورد. ديگر حتى  را از حاش
ــن ها محدود به كنش هاى بازيكنان نزديك به  اسلوموش
توپ نيستند و همه آدم هاى توى ورزشگاه از چندده هزار 
تماشاگر تا اعضاى دو تيم و حتى حيواناتى كه گاه سرزده 
ــگ) يا  ــگاه مى گذارند (از كبوتر تا س پا به حريم ورزش
آدم هايى كه با رفتار و ظاهرى عجيب و غريب به زمين 
ــكار دوربين شوند.  ــوند، مى توانند سوژه و ش وارد مى ش
ــت (دوربين همه جا هست) و اين  همه چيز زير نظر اس
ــمش پنهان نمى ماند  حجم از كنترل كه چيزى از چش

يادآور «برادر بزرگ» رمان 1984 جرج اورول است. 

ــاض  ــران و انقب ــده بازيگ ــاى تفتي ــش تن ه نماي
ــدن صورتشان  ــان در هوا و زمين و دفرمه ش عضلات ش
هنگام شادى، غم، حيرت، افسوس و... در تصاوير بسيار 
آهسته با وضوح تصويرى بسيار بالا، نه فقط زيبايى شناسى 
ــش رو مى گذارد  ــمانى فوتبال پي تازه اى از واقعيت جس
ــت تازه اى از فوتباليست به مثابه يك انسان  بلكه برداش
ــكننده و حساس و نه  صرفا يك ابژه (يك مهره بازى)  ش
به دست مى دهد. جام 2014 تا اين جا دستاورد چندان 
ــرفت كارگردانى  خارق العاده اى در تصويربردارى و پيش
ــت. البته در نماهاى  ــابقات رو نكرده اس تلويزيونى مس
ــيار بالا، ميزان  ــته با نرخ فريم بر ثانيه بس ــيار آهس بس
ــيده است.  ارتعاش و پرپر زدن نور به حداقل ممكن رس
ــابقات، اعلام كرده كه براى  سونى حامى اصلى اين مس
نخستين بار تصاوير با كيفيت 4K و ultra HD ضبط 
و ارسال مى شوند. هدف غايى، در شعارشان آشكار است: 
وضوح بيشتر، جزييات بيشتر. بايد حس كنيم كه در متن 
ــخيص عبور توپ از خط دروازه كه  هستيم. فناورى تش
امسال براى نخستين بار در جام جهانى به كار گرفته شده، 
با اينكه چند بار به صحنه آمده اما هنوز ضرورتى حياتى 
ــت و البته خطاى  براى احقاق حق تيم ها پيدا نكرده اس
«انسانى» داوران، در همين چند بازى نخست، چنان بيداد 
كرده كه گذشتن توپ از خط دروازه كوچك ترين مشكل 

تيم ها شده است! 
ــتباه هاى عجيب و  ــه دوربين ها اش ــت ك مهم نيس
ــد آن پنالتى بى دليل براى  ــر داوران (مانن گاه باورناپذي
ــيطنت هاى زيركانه  ــى)، ش ــازى با كرواس ــل در ب برزي
ــه چيز را ثبت  ــب داوران و كلا هم ــران براى فري بازيگ
ــت كه خارج از  ــد و نمايش مى دهند. مهم نيس مى كنن
ــگاه ها، دوربين هايى شخصى با وضوح بسيار  قاب ورزش
پايين تر از دوربين هاى سونى، اعتراض هاى سركوفته در 
خيابان هاى برزيل را ثبت مى كنند و در سطحى وسيع به 
نمايش مى گذارند. مهم اين است كه هيچ چيز نمى تواند 
ــودآور را متوقف كند. نمايش بايد  اين نمايش عظيم س

ادامه داشته باشد! 

شـرق: عبـاس يارى يكـى از سـه موسـس پايدارترين 
مجله سينمايى كشـور(ماهنامه فيلم)، زمانى فيلمبردار 
مسـابقات ورزشى هم بوده است. يارى كه فارغ التحصيل 
تصويربردارى از مدرسه سينمايى در سال 54 است فعاليت 
مطبوعاتى خود را از 1360 و با تهران مصور و كيهان آغاز 
كرد هر چند در طول دهه 60 از حرفه اول خود غافل نبود. 
در روزهايى كه جام جهانى تب فوتبال را بالا برده اسـت با 
يارى درباره پخش تلويزيونى و كارگردانى آن و تفاوت آن 

با دوره هاى قبل و سال هاى قبل تر صحبت كرده ايم. 

 شـما سال ها قبل فيلمبردار مسابقات ورزشى  �
و فوتبال بوده ايد. ايـن روزها در پخش تلويزيونى 
مسابقات جام جهانى چه تغييرات يا پيشرفت هايى 

نسبت به سال هاى قبل مى بينيد؟ 
 امكانات بيشتر شده و وسايل فيلمبردارى ارزان تر 
شده اند. حالا بيننده بهتر مى تواند در جريان جزييات 
مسابقه قرار گيرد. آن زمان حتى براى پخش راديويى 
ــابقه احتياج به مستقرشدن واحد سيار بود و  يك مس
بايد تجهيزات را منتقل مى كردند، يك گروه فنى مهيا 
ــد و جاها و وظايف از پيش مشخص مى شد اما  مى ش
امروز به راحتى حتى مى توانند با موبايل فيلم بگيرند 
و براى پخش ارسال كنند و چند دقيقه يا ثانيه ديگر 
بيننده اين تصاوير را تماشا كند. توليد ارزان تر شده است 
و عده بيشترى دسترسى به امكانات توليد تصوير دارند. 
در زمانه اى هستيم كه هركسى مى تواند فركانسى اجاره 
كند و با فقط يك دوربين شبكه ماهواره اى ايجاد كند و 
با زوم اين و زوم اوت از خودش تصوير بگيرد. چيزى كه 
زمانى شبيه شوخى بود. طبيعى است كه در مديوم هاى 
بزرگ تر هم دوربين هاى با كيفيت عالى و حجم كوچك 
مى توانند پوشش خوبى بدهند. آن زمان گاهى دوربين 
خراب مى شد و كارگردان فنى سرگردان مى ماند با دوتا 
ــن ديگر چه كارى مى تواند از پيش ببرد. گاهى  دوربي
ــاگر هجوم مى آورد و كابل قطع مى شد و پخش  تماش

ــتقيم به هم مى خورد. دوربين ها  ــتقيم يا غيرمس مس
آنقدر بزرگ بود كه از همه جا مى شد فهميد فيلمبردار 
پشت دوربين هست و سوژه روى آنتن است اما امروز 
ــاگر يا هر  مى توان فيلمبردارى كرد بدون اينكه تماش
سوژه ديگرى متوجه شود روى آنتن است. اين آزادى 

خوبى به گروه تصوير بردارى مى دهد. 
 دوربين هـاى اسـپايدركم بـه فاصله بسـيار  �

كوتاهى بعد از استفاده در فوتبال دنيا، وارد كشور 
ما هم شـدند. فكر مى كنيد ايـن دوربين ها در به 
تصويركشـيدن جزييـات جديدى از مسـابقه به 

اندازه اى كه در ابتدا تصور مى شد موفق بودند؟ 
ــدن تكنولوژى هاى  ــفانه ما يك مقدار با دي  متاس
ــويم و به شكل افراطى از آن  جديد هيجان زده مى ش

ــتفاده مى كنيم. زمانى كه ميز تدوين ملانژور آمده  اس
ــود اين امكان را براى تدوين مى داد كه با يك دكمه  ب
ــه به آن گوشه منتقل شود يا قاب  تصوير از اين گوش
ــش قطعه يا 10 قطعه تقسيم شود و امكاناتى از  به ش
ــت. آنقدر از اين امكان استفاده مى شد  اين قبيل داش
ــه دل همه را زد!  و كارهاى محيرالعقول مى كردند ك
ــايل تكنولوژيك اگر ساختار يك كار مستند را به  وس
ــتفاده بيش از حد از  ــتند اما اس هم نريزند خوب هس
ــت. تصاوير قشنگى مى دهند اما خب  آنها خوب نيس
ــط و پخش تلويزيونى اين  ــه چى؟ اگر امكانات ضب ك
ــاى بازى و بيرون از بازى  ــكان را به ما بدهد كه فض ام
ــده با مهارت كارگردان تلويزيونى  و پلان هاى شكارش
ــوند خيلى جذاب است. آن موقع با سه  هماهنگ بش

دوربين مسابقات فيلمبردارى مى شد دو دوربين در بالا 
ــن بازى. من چندان  ــى هم دوربين در كنار زمي و يك
فوتبالى نبودم و خيلى بازيكن ها را نمى شناختم و براى 
خودم كد تعريف كرده بودم كه اين كى بود و آن كى. 
ــرت هاى  ــعى مى كردم اينس به خاطر علاقه خودم س
مختلفى از صورت مربى ها، تماشاگران و ذخيره ها شكار 
كنم. الان به مسابقات واليبالى كه دارد پخش مى شود 
ــازى را خيلى  ــد واكنش هاى مربى برزيل ب نگاه كني
ــكو روى  جذاب مى كند. همين طور صورت آقاى ولاس
ــاگر و مخاطب تاثير مى گذارد. ما بايد بدانيم در  تماش
ــك بازى چه كارى مى خواهيم انجام بدهيم و اين از  ي

خود ابزار مهم تر است. 
 نقـش دوربين ها به قـدرى پررنگ شـده كه  �

حالا بازيكن ها بعـد از گل زدن به جاى اينكه طرف 
تماشاگران بدوند مى آيند سمت دوربين هاى كنار 

زمين... 
 بله ولى 200 تا دوربين مختلف هست و بيچاره ها 

نمى دانند بروند سمت كدام دوربين! 
  شـما چه سـال هايى تصويربردار مسـابقات  �

فوتبال بوديد؟ 
ــه 70 كمرامن فيكس تلويزيون بودم.   تا اوايل ده
ــنبه،  ــط هفته كار مطبوعاتى مى كردم و پنجش اواس
جمعه ها اختصاص داشت به مسابقات ورزشى. فقط هم 
ــال نبود. خيلى خاطرات از آن دوران دارم. يك بار  فوتب
ــه خاطر بيمارى غش كرد و  تصويربردار كنارى من ب
ــى كه قرار بود تصاوير باز را بگيرد از دور خارج  دوربين
شد. امكانات هم آنقدر ضعيف بود كه صداى گوشى ها 
يك طرفه شده بود و صداى ما به كارگردان نمى رسيد. 
كارگردان نمى دانست چه به سر فيلمبردارش آمده و 
مدام مى گفت چرا تصوير توپ را نمى گيرى. من ناچار 
شدم دوربينم را قفل كنم و بروم پشت آن يكى دوربين 
ــر و ته قضيه را به هم  ــا بين دونيمه يك جورى س و ت

بچسبانيم. 

 رضا كاظمى
 منتقد سينما منتقد سينما

تصويربردارى ورزشى در گفت وگو با عباس يارى: 

صداى ما به كارگردان نمى رسيد 

جام جهانى: نسبت هاى فوتبال و دوربين

نمايش بايد ادامه داشته باشد
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«سينما» و «فوتبال»؛ ارتباطى دارند؟ 

ــم روى  ــبزى كه هزاران جفت چش ــتطيل س مس
سكوها نظاره گر آن هستند و پرده سفيدى كه تماشاگر 
روبه روى آن مى نشيند اگرچه در ابتدا چندان مرتبط به 
هم به نظر نمى رسيدند، اما طولى نكشيد كه برنامه هاى 
ــى تلويزيونى و صفحات مطبوعات سينمايى پر  ورزش
ــد از نقل شباهت هاى بين سينما و فوتبال؛ فوتبالى  ش
ــت كه  ــدت زمان 90دقيقه اى آن برابر زمانى اس كه م
ــينمايى دارند و از درامى كه در يك  عمده فيلم هاى س
ــت تا خردكردن نماها و  ــابقه فوتبال در جريان اس مس
شگردهاى سينمايى در پخش تلويزيونى فوتبال گرفته تا 
همه گيربودن و هيجان آفرينى هردو در اذهان بينندگان، 
دلايلى بودند كه براى بيان اين شباهت بيان مى شدند. اما 
حضور فوتبال تا سال ها محدود بود به فيلم هاى تكرارى 
ــاى كش دار جمعه در دهه 60 و اوايل دهه 70 و  ظهره
تكرار چندباره فيلم «فرار به سوى پيروزى» كه آنقدر ديده 
شده بود كه بعضى ديالوگ هايش ورد زبان آن نسل شد. 
فرار به سوى پيروزى (جان هيوستن 1981) با تركيبى 
از بازيگران حرفه اى سينما مثل مايكل كين و سيلوستر 
استالونه با ستاره هاى بازنشسته فوتبال بابى مور، اسوالدو 
ــتانى ساده ماجراى  آرديلس و در راس همه پله با داس
فرار تعدادى از زندانيان متفقين در بين دونيمه مسابقه با 
نازى ها بود كه با پايانى حماسى و ميهن پرستانه به جاى 
فرار، به تلافى گل هاى خورده در مسابقه اى ناعادلانه و 
يك طرفه منجر مى شد. اما صحنه هاى فوتبال و سكانس 
نهايى فيلم با آنكه توسط بزرگ ترين بازيكن فوتبال تمام 
دوران ها، پله، اجرا مى شد بازهم براى بيننده فوتبال ديده، 
حسى از تصنع داشت. اگرچه فرار به سوى پيروزى فيلم 
ــى از كارهاى  ــتن يك ــى نبود و در كارنامه هيوس موفق
ــين او به شمار مى رود، اما قبل  ضعيف سال هاى واپس
و بعد از آن هم در فيلم هايى كه بازى فوتبال در آنها به 
نمايش درآمد اين تصنع از بين نرفت. براى تماشاگرى 
كه عادت ذهنى اش از تماشاى فوتبال به واسطه پخش 
تلويزيونى، نماى لانگ شات از وسط زمين است كه گاه با 
كلوزآپ هاى بازيكنان موثر در صحنه ها تركيب مى شود، 
اندازه نماهاى متفاوت با اين تصوير ذهنى در فيلم هاى 
ــينمايى نامعمول است. براى اين مخاطب، دوربينى  س
وسط زمين فوتبال نيست و براى فيلمساز پياده كردن 
فيلمنامه بازى در نماى لانگ شات ناممكن. اگر بوكس 
ــط رينگ و نمايش مبارزه  با دوكاراكتر محدود در وس
تن به تن آنها در ذات خود سينمايى محسوب مى شود، 
ــارش هر فيلمنامه اى را  ــس فوتبال با توپ بى مه برعك

محدود مى كند به بيرون از خطوط زمين مسابقه. 

اما سينما داخل همين خطوط زمين اتفاق مى افتد؛ 
جايى كه بازگشت غيرقابل باور يونايتدى ها به بازى و 
ــان در فينال 1999 تمام آن فيلم هاى  بعد قهرمانى ش
ــى آورد با اين تفاوت  ــه آخر را به ياد م نجات در لحظ
كه همه چيز واقعى تر به نظر مى آيد. آگاهى ما از اينكه 
ــت به ثمر رسانده و ناآگاهى داور  مارادونا گل را با دس
ــاله همه آن تبهكاران دوست داشتنى تاريخ  از اين مس
ــا آنها همذات پندارى  ــينما را به ذهن مى آورد كه ب س
ــد از به  ــو باجو بع ــورت روبرت ــوزآپ ص ــم. كل كرده اي
ــام 94 قهرمانان  ــوپ در فينال ج ــتادن ت آسمان فرس
دوست داشتنى شكست خورده مان روى پرده را به ياد 
ــرانجام پيروز شد.  مى آورد و يونان ضد قهرمانى كه س
همه آن كوچك هاى بااراده از كره شمالى توفان زرد جام 
ــدنى جام 90 از دل قاره آفريقا  ــيرهاى رام نش 66 تا ش
ــوايى كالچوپولى در  ــته از رس تا ايتالياى درهم شكس
ــه تا قهرمانى پيش رفت، قهرمانان درام  جام 2006 ك
جذابى هستند كه در آن گروهى ناآماده و بى اعتماد به 
نفس تحت فرماندهى هفت سامورايى در مقابل خطر 
ــوند. از اين دريچه فوتبال  ــتند و موفق مى ش مى ايس
همان سينماست كه اين بار درام را در مستطيل سبز 
ــد و روژه ميلا، مارچلو ليپى و مارادونا و اتحاد  مى آفرين
شرق آسيايى كره اى ها هفت سامورايى معروف كوروساوا 

هستند. 
سينما نيز در طول اين سال ها هرگاه به جاى داخل 
ــراغ بيرون آن و حواشى و قهرمانان آن  زمين بازى س
ــت. از قاسم جولايى نوجوان  ــت پر بازگش رفت، با دس
ــتان تمثيلى عباس  ــافر داس ملايرى كه در فيلم مس
كيارستمى روانه امجديه شد و وقتى به مطلوبش رسيد 
خوابش برد و هيچ وقت بازى را نديد تا داستان كن لوچ 
از اريك پستچى بينوايى كه كانتونا ستاره محبوبش را 
به ميان روياهايش مى كشاند تا تلاش دختران نوجوان 
ــاى بازى تيم  ــتاديوم و تماش براى راه پيداكردن به اس
ــتان  ملى ايران از نزديك، همواره فوتبال و فوتبال دوس
و اطراف و حواشى اين ورزش منبعى از سوژه هاى ناب 

براى سينماگران بوده است. 
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 فرزانه ابراهيم زاده


